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 عرفي شدن ةهاي نظريفرضنقد و بررسي پيش
 *صادق گلستاني

 چکيده
هاي ر حوزهدديرباز از ، اشفرانهاديموقعيت ويژه به اجتماعي و نقش ، وقلمرو دين بررسي

ولهه بوده است. اين مقدر كانون توجه انديشوران  شناسيچون کلام و جامعه، مختلف علمي

بسهياري از  ةمجادلهه محهور عقلانهي معرفهي شهده  که دنياي مدرن وه در دنياي جديد 

ابطهة براي دين تعريف کرده و اساسه  ر برخي قلمرو حداقلي نويسندگان قرار گرفته است.

اند. كردهضرورت حذف دين را از ساحت عمومي اعلان دين و دنيا را منکر شده و انديشة 

قتضيات بر اين باورند که م، از منزوي ساختن دين سخن بگويندآشكارا آنکه بينيز شماري 

ي اجتماعي اجتماعي و انزواافول موقعيت ، دارد؛ به عبارتيدر پي دنياي جديد اين انزوا را 

مبتنهي باور کنند. اين ياد مي ،«عرفي شدن»دانند و از آن به را از لوازم دنياي جديد مي دين

 شود.ميهايي است که در اين نوشتار بررسي و نقد فرضبر پيش

 .ها: عرفي شدن، اسلام، دين کليسايي، عقلانيت، عقلاني شدن، قدس و عرفواژهكليد
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 حداکثري يا دين حداقلي

ن بـر آيا دين افـوو»پرسش که اين کلام جديد است.  ةاز مباحث مهم در حوز، «قلمرو دين»

ن بـيفراوانـي مناقشـات  «ديگـر  نيـو دارد  ةوظيفـ، تنظيم مناسبات شخصي انسان با خـدا

قلي برخـي بـه حضـور حـدا :متفکران برانگيخته است. دو نگاه کلي در اين باب وجود دارد
 حداکثر  دين معتقدند. ةبه وظيفشمار  بل دين و در مقا

کرد و کـار کاستهدين به امور شخصي فرو ةوظيف، مطابق ديدگاه حداقلي ديدگاه حداقلي:

 و مسائلي از قبيل نماز و روزه و دعا و مناجات، دين تنها در امور اخرو  و قدسي و معنو 

ورود آن در  و، مقـوتت از ديـنانتظار فراتر از ايـن ، بنابراين .شوداز اين دست خلاصه مي

 ةظيفـومغـاير بـا ، ويژه پيوند با دولتهاجتماع و دخالت در تمشيت زندگي مردم و ب ةعرص
 ها  موجود بين اديـانتفاوت ةذاتي و فراتر از توانمند  آن است. اين ديدگاه بدون ملاحظ

ن ه و اديـاويژه ناديده گرفتن تفاوت جوهر  بين اديـان تحريـف شـدهمختلف توحيد  و ب

 .دهدمياديان تعميم  ةمدعيات خود را به هم، ناب آسماني

 اصـلي ايـن ةشاخصـ ديـن و دنيـا ةگرايانه به رابطنفي رويکرد تجو  ديدگاه حداکثري:
 ةوظيفـ وقلمرو امور قدسي و عرفي وجود نـدارد  تقابلي بين، ديدگاه است. مطابق اين نگاه

ر بلکـه تمشـيت و تـدبينيسـت، يا قدسي محـدود جهاني دين به تنظيم مناسبات فرد  و آن

 ا گار  ديـن و دنيـا نظريـهجـداان، گيرد. بنـابراينمينيو دربر رادنيايي جهاني و زندگي اين

 شود.گير  انبيا شمرده ميغيرديني و مغاير جوهر و هدف دين و عکس جهت

 ارد.مصداق د، طور اخص قرائت شيعي آنويژه اسلام و بهبه، اديان ةاين رويکرد در هم

 رويکرد حداقلي و عرفي شدن
ا  به نام سکوتريوم در ادبيات سياسي اجتماعي وارد شـده نظريه، رويکرد حداقلي بر مبنا 

ي اجتماعي و حذف دين از سـههر عمـوم ةاست. اين نظريه به شدت از جدايي دين از عرص

 کند.دفاع مي

ئولوژ  سـکوتريوم و نفـي حضـور اما برخي از نويسندگان به جا  دفاع عريان از ايـد
کم در دنيا  دست ـ شناس به دفاع از قلمرو حداقلي از ديناز موضع جامعه، حداکثر  دين

 ةويژه عرصـهبـ، حضور دين در اجتمـاع»پرداختند. آنان در پاسخ به اين پرسش که ـ جديد 

 ةلمرو وظيفکار  به ق «شود اجتماعي چگونه ارزيابي ميـ  روابط قدرت و مديريت سياسي
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مطالعـات  ةلکن بر ايـن باورنـد کـه نتيجـ، حداقلي يا حداکثر  بودنش ندارند و اصلي دين

اجتماعي در مناسبات دنيا  جديد فرايند افول حضور حداکثر  و موقعيت فرانهاد  دين را 

اديان در مناسـبات  ةسرنوشت هم، دهد و به عبارت ديگر عرفي شدنناپذير نشان مياجتناب
 شود.ديد معرفي ميزندگي ج

 تبيين مفهومي سكولاريزاسيون
هـا  ديگـر  در معادل اسـت. سکوتريواسـيونها  واژة مفهوم عرفي شدن يکي از ترجمه

جـداانگار  ديـن  1؛زدايي(جداساز  دين از دنيـا دديانـت :ند ازالغت فارسي دارد که عبارت

 5.عرفي شدن 4؛غيرديني کردن 3؛دنيو  شدن 2؛ودنيا

 شناختي عرفي شدنجامعهمعناي 
کردند کـه ا  از جريانات استفاده مياين اصطلاح برا  نشان دادن مجموعه شناسان ازجامعه
منابع و افراد از کف مقامات ديني خـار  ، امکانات، زمان، محيط اجتماعيمهار عنان ، آندر 

 ةنحـو جهـاني بـه جـا  شـعاير وغايـات و اهـداف اين مشربانه وتجربي  هاشده و روش

 6اند.جهاني يا مافوق طبيعيها  نماديني نشسته است که معطوف به غايات آنعمل

ــرو ــن بي ــف آن مي در آل ــد: تعري ــه (secularisداز ريشــة ( Secularizationدگوي معنا  ب
 واقعيـاتي کـه در، طبـق آن گرفته شده و فرايند  است که بـر« غيرروحاني»و « غيرمقدس»

امـور غيرمقـدس و طبيعـي منتقـل  ةبه محدود، مقدس جا  داشتند ي ويجادو، قلمرو ديني

 آميو برخـي ازعـد تقـدسبا زدايـش بُ، غيرديني ساختن، حيات اجتماعي ةزمين شوند. درمي

فنـي  علمـي و، بـا آن مظـاهر  عقلانـي جهان همراه است و جهان و مقام انسان در مظاهر

 7.شودور مقدس و الهي ميتبيين جهان با استعانت از ام مظاهر ديني وجانشين 
ها  دينـي و فعاليت، وجدان ديني، آندر فرايند  است که ، ويلسونعرفي شدن در نظر 
سـت کـه ا اين بدان معنا دهند واهميت اجتماعي خود را از دست مي نهادها  ديني اعتبار و

 عملکـردکارکردهـا  اساسـي در  شـود ودين در عملکرد نظام اجتماعي به حاشيه رانده مي
ر مـاورايي عنايـت بـه امـ جامعه با خار  شدن از زير نفوذ و نظارت عواملي کـه اختصاصـاً

گويد: عرفي شـدن فراينـد  نيو در تعبير  شبيه به همين مي کاکس 8.شونددارند، عقلاني مي
هـا  بسـته بينيجامعه و فرهنگ از قيمومت کنترل مـذهبي و جهان، آندر تاريخي است که 

 9شوند.ارغ ميمتافيويکي ف
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 گفتههاي پيشبرايند تعريف
ي تـوان گفـت: عرفـمي، نظريه عرفي شـدن ةو نيو ملاحظ، گفتهها  پيشبا توجه به تعريف

ارت بـه عبـويژه در دنيا  مـدرن؛ هشدن عبارت است از فرايند کاهش نقش فرانهاد  دين ب

ه دو بـموضوع شود. اين جايگاه اجتماعي دين در جهان جديد رو به افول گذاشته ميديگر، 

ن بـه انووا  اجتماعي دين و رها کردن سـههر عمـومي و پـرداخت .1: شودميصورت تصور 

و عصر  شدن دين و  انقلاب دروني .2 ؛خدا رد باها  فرد  يا همان تنظيم مناسبات فنقش

 از آن.دنيايي ها  دريافت

 تبيين نظري فرايند عرفي شدن
رار توجه قدر کانون عرفي شدن گرچه يک موضوع کلامي را  ةنظري، گونه که گفته شدهمان

و پـردازد ميبا اين رويکرد به تبيـين ايـن فراينـد  و شناختي استجامعه ةيک نظري، دهدمي

 کاود.ميعلل اجتماعي آن را 
به عناصـر و عوامـل ، اديان ةشناسان دين برا  اثبات اين نظريه و تعميم آن به همجامعه

عقلانيـت جديـد و افتـراق آنهـا تـرين کـه مهماند کردهر اين فرايند اشاره مختلف اثرگذار د

دو عنوان بـه فرايند عرفي شـدن را دو تئـور  اصـلي: شجاعي زندساختار  است. به تعبير 

 ةيکي نظري :به پيش برده است اند ـمنظمات آن هاکه ديگر نظريات و شاخهـ رهيافت کلان 

کـه بـه  وبـر ، دورکـيمشناسـان پـس از تمايويابي ساختي جامعه و ديگر  عقلانيت. جامعه
 10.در مسير اين دو رهيافت گام زدند، بررسي جايگاه و نقش دين در جامعه پرداختند

 . عقلانيت جديد1

ا صـور  يعقلانيت ابوار  ، ولي معنا  مورد نظر در اين باب، عقلانيت معاني مختلفي دارد

يـل جايگـاه خاصـي دارد. و  در تحل ماکس وبـرويژه ادبيات هب، شناسيدر جامعه است که

راينـد اين ف دار  غرب و بررسي عناصر اثرگذار در آن و پاسخ به اين پرسش که چراسرمايه

ظـور بـه بـرا  ايـن مناو ده اسـت. کراين نظريه را طرح ، در غير جوامع غربي اتفاق نيفتاده

ف رفتـار عـرميان آن تنها يک نوع کنش را م   انسان پرداخته و ازهابند  انواع کنشتقسيم

 اجتماعي دنيا  متجدد و انسان مدرن تلقي کرده است.

 ارزشي.، سنتي، عاطفي، عقلاني: ند ازاعبارت وبرها  انواع کنش
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 هاي چهارگانهکنش
مدت حاصل گرايش به سنت است که از طريق عادات طوتني، اين نوع کنش . کنش سنتي:1

بـه تصـور يـک هـدف يـا در  يـک ، برا  عمل سنتي خويش، فاعل کنش 11.شودايجاد مي

هـايي کـه بـر اثـر بازتاب ةارزش يا احساس يک عاطفه نياز  ندارد؛ بلکـه فقـط بـه انگيـو
 12کند.ها  طوتني در او ريشه دوانيده عمل ميممارست

ص و وضـعيت احساسـي اين نوع کنش ناشي از تمايلات خا . کنش عاطفي يا انفعالي:2

در اين نوع کنش منشأ عقلاني يا سـنتي يـا تصـور يـک نـوع ارزش نـدارد و  13.شخص است

 ةنمونـ، ريمون آرونشود. به تعبير تنها يک نوع انفعاتت دروني و عاطفي باعث بروز آن مي

ا  است که مادر به دليل غيرقابل تحمل بودن رفتار فرزند به گوش و  سيلي، اين نوع کنش
 از دست دادن تسلط خويش به شخصـي ديگـرسبب نوازد. يا مشتي است که شخصي به مي

ها مبنا  تعريف کنش نيست؛ بلکـه ها هدف يا سيستمي از ارزشزند. در اين گونه کنشمي

 14.دهداحوالي معين نشان مي ناشي از واکنشي عاطفي است که فاعل کنش در اوضاع و

اين کنش شامل بـاور آگاهانـه بـه ارزش يـک رفتـار  . کنش عقلاني معطوف به ارزش:3
انداز  بـرا  است که فـارغ از هرگونـه چشـممانند اينها و مذهبي ، شناختيييزيبا، اخلاقي

بـرا  ، در ايـن نـوع کـنش تـلاش 15.فقط به خاطر خودش وجود دارد توفيق بيروني است و

وهمي است. تعيـين  به يک امر ارزشي يا بلکه برا  وصول، وصول به هدف خارجي نيست

صحت و سقم  ةهرگو امر  عقلاني نيست و عقل آدمي توان داور  دربار وبرنظر  ارزش از

ها تنها بدان جهت است که فاعل کـنش نـه ها را ندارد. عقلاني خواندن اين نوع کنشارزش
 عاطفي بلکه به نحـو  آگاهانـه لـوازم و الوامـات ارزش را عقـلاً براساس عادت و نه صرفاً

مانند ناخدايي که غـرق شـدن بـه همـراه کشـتي را ارزش و  ؛کندپذيرد و به آن عمل ميمي

 16دارد.ميسو  افتخار وهمي خود گام بربه داند و با پذيرش آگاهانه خطر افتخار مي
ا  از اهـداف اين کـنش شـامل گـرايش بـه مجموعـه . کنش عقلاني معطوف به هدف:4

شـود. بينـي ميرفتار عوامل بيروني و افراد ديگـر پيش، مشخص فرد  است. در اين گرايش
 17.اندي شـخصيـآميو اهداف عقلاشرايط و وسايل کسب توفيق ةمثاببه، هابينياين گونه پيش

اسـت و درسـتي و نادرسـتي هـدف يـا راه دنيـايي ها دستيابي به هدف هدف اين نوع کنش
قابل وصول بودن ، پذير بينيپيش، تگيرد. آنچه مهم اسدستيابي به آن مورد توجه قرار نمي

 ها  رسيدن به آن هدف است.هدف و کارآمد  ابوار و روش
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ست. ايـن رفتار اجتماعي انسان مدرن ا ةعقلانيت ابوار  پاي، از منظر حاميان عرفي شدن

ها  سنت و عناصر  که به اقتضا  مناسـبات زنـدگي سـنتي همان چيو  است که با آموزه

، دينـي زيـرا عقلانيـتاسـت؛ ديـن از جملـه آن و سازد نمي، اعي داشتامکان تظاهر اجتم
توانـد بـا مناسـبات و مقتضـيات آن همنـوايي ارزشي است و در دنيا  جديد نمي عقلانيت

ي الطبيعراءد تـا تبيـين آن را بـه امـور مـاوامور رمووار وجود نـدار، نمايد. در دنيا  عقلاني

اش به او  شکوفايي رسيده ا بشر جديد در سير تطورات انديشه کنت ةارجاع دهيم. به گفت

بـرخلاف ، ها  زنـدگيدر ايـن دوره بـرا  فهـم پديـده .که به دوران علمي معروف اسـت

ل رموگونـه و اسـرارآميو ديگر مسائ ؛مؤيدات تجربي است ، در پيها  رباني و فلسفيدوره
لانيـت کـه از ثمـرات عق؛ دانشـي باشـد برا  او وجود ندارد تا به دانش غيرطبيعي نيازمنـد

 ابوار  است.

پيونـد تنها نه و تابندنميمع اسلامي را برگرايي ديني در جواکساني که فعال ةمبنا  فرضي

تحليل  زندگي ةدين در عرص ةدين و دولت را در جهان جديد در راستا  حضور قدرتمندان
همين تحليل وبر  ، پندارندمي حتي حکومت ديني را بسترساز عرفي شدن دينو ، کنندنمي

 18از کنش اجتماعي است.

 ؛مديريت ديني و علمـي اسـت تفکيک بين، انديشة وبرعقلانيت  ةنظري ثمرات ةاز جمل

دستاورد عقل نيو بيـرون  ةهم، زيراکه وقتي عقلانيت ديني در عقلانيت ارزشي محدود گردد

کـه برخـي معتقدنـد: شـود؛ چنانيگيـرد و غيردينـي يـا عرفـي تلقـي ماز عقلانيت دين قـرار مي
ريو ، کار علم است نه کار فقه يا دين، و به روش علمي نيازمند است نـه دينـي. مسـائل و برنامه

علـم  اند، نه فقهي دديني(؛ يعني گشودن گره آنها بـه عهـدةبه جامعه عمدتاً علميمشکلات مبتلي

است نه فقه ددين(. مثلاً اينکه چگونه بايد آلودگي هوا را مرتفع کرد يا چگونه بايد تـورم را 

اينهـا  ةدار  و... همـشـهر، شهرساز ، کشيجاده، سدساز ، طور صنعتمهار نمود و همين

از اينهـا يـک هيچعلم است و نه دين.  ةاند و نه ديني و گشودن گره آن بر عهدمسائل علمي
 19اين امور بحث نشده است. ةفقهيدديني( نيستند و در هيچ کتاب فقهي هم دربار مسائل

 يافتراق ساختار .2
هـرروز ، علم و تکنولوژ  همراه بود ةها  بشر در عرصفرايند تجدد که با پيشرفت با شروع

 پيدايش نهادها  تخصصـي بـه منظـور، تر شدن حيات اجتماعي و متعاقب آنشاهد پيچيده
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داشـت کـه يکـي از در پي . اين فرايند تحوتت فراواني بوديمبه مطالبات جديد يي گوپاسخ

بساطت جوامـع  ةواقع دين که در دنيا  سنت و دورافول نقش فرانهاد  دين است. درآنها، 

بـا شـروع افتـراق ، کـردهـا  فراوانـي ايفـا مينقش، به نهادهـا  تخصصـينداشتن و نياز 
ها  اجتمـاعي تدريج نقشبه، پيدايش نهادها  تخصصيساختار  و تقسيم کار اجتماعي و 

اش، ست داده و به ايفا  نقش فرد اش را از درا به آن نهادها واگذار کرده و نقش فرانهاد 

 رو  آورده است.، همان تنظيم مناسبات فرد با خدايعني 

 تـونيسو  دورکـيم، اسهنسرمتعلق به ، فرايندها  انتقالي جوامع ةآشناترين نظريات دربار

مثـل ديـن و ، نهادها  غالـب« چند پاره شدن»آنها اين است که پس از  ةنظري ةاست. جوهر
 يابند ونهاد  دست مي ةساختار تمايويافت ا  از يک تقسيم کار پيشرفته وبه مرحله، خانواده

هـا  دين آن است که ديني کـه تـا پـيش از ايـن واجـد نقش ةعرص حاصل از آن در ةنتيج

تنهـا عامـل ، مرجع هنجارفرسـتيگانه عنوان به کارکردها  متعدد در جامعه بود وفراوان و 

معيــار تعيــين يگانــه  بخش اقتــدار حــاکم وتنهــا منبــع مشــروعيت، اجتمــاعي ةپيونددهنــد
 ةهـا  جمعـي در ادارفعاليت فرد تمـامبهبسـتر منحصـر لت اجتمـاعي ومراتب و منوسلسله

کارکرد  خـويش را از نقش همـه استيلا  انحصار  واز اين پس ، شدجامعه محسوب مي

 20.گيرددهد و نقش و مسئوليت اجتماعي محدود  را برعهده ميدست مي

 عرفي شدن ةهاي نظريفرضپيش
حسـاب  آن به ةواقع مباني و اصول موضوعهايي استوار است که درفرضاين نظريه بر پيش

 م.کنيترين آن را بررسي ميآيد. در اينجا مهممي

 تعارض عقل و دين .1
از آن حيث نقـش اجتمـاعي ، عرفي شدن که بر عقلاني شدن جهان جديد تأکيد دارد ةنظري

توجيـه ، تواند برا  دستاوردها  بشـر دهد که نميترديد و انکار قرار ميدر کانون دين را 

ظـواهر و اعـم از ، ها  موجود در متـون دينـيلذا آموزه ؛ها  دين بيابدديني از درون آموزه

که بساطت و فقدان پيچيدگي و مطالبـات متنـوع و داند مينصوص را متعلق به دنيا  سنت 
از اين دنيايي آن است. در همين راستا تفسير عرفي و  ةنيازمند به مهارت و تخصص شاخص

کـه در  آنجا که دين ـداند. مطابق اين تحليل ازيني ميدهد و آن را غيرددستاوردها ارائه مي

کارکرد  مناسـب مقتضـيات جهـان مـدرن ـ  عرفي شدن مرادف نصوص ديني است ةنظري
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زيـرا  ؛ناگوير است از دخالت ساحت عمومي و ادعا  نقش فرانهـاد  دسـت بکشـد، ندارد

فراتر از ظرفيـت ، حيات اجتماعي ةاصرار دين در ايفا  نقش اجتماعي و دخالت آن در ادار

 باشد.ميآن و باعث به عقب راندن جامعه به قهقرا 
ين عقل و دين باور دارد. بر ايـن گانگي بفرضي استوار است که به دوبر پيشاين تحليل 

هايي متمايونـد و قلمروهـايي اساس، عقل هيچ سـنخيتي بـا ديـن نـدارد و ايـن دو، پديـده

گيـرد و ر ميآنچه عقل دارد، بيرون از حوزة دين قـرابط با يگديگر دارند. بنابراين هرغيرمرت

شود، و دستاوردها  عقلي و آنچه محصول تـلاش ديني نيو غيرعلمي محسوب ميمدعيات 

هـا  عقلايـي کـه در جامعـه در جهـت تـدبير ها  عقلا  بشر است و نيـو روشو کاوش
آيـد و در شـمار ميدينـي بهعرفـي و غيرشـود، معيشت و مديريت زندگي به کار گرفته مي

 شود.جهت توجيه نظرية عرفي شدن تفسير مي

و افکننـد ميرو، حاميان نظرية عرفي شدن، بين مديريت ديني و علمي يا عقلي تقابل همين از

کارگير  علـوم و ها  اجتمـاعي و اقتصـاد  و بـهريو برنامهواسطة معتقدند: مديريت جامعه به 
کارگير  علـوم و فنـون اقتصاد  و به ها  اجتماعي وريو مديريت جامعه به واسطة برنامه

ياتي که مبين جوئيات اين ارو گيرد؛ در حالي که آيات و  جديد، صورت ميرفناوو  تجربي

 21باشد. تواند دينيوارد نشده است. اينها دستاورد عقل بشر  است، پس نمي امور باشد

ها  ت. در آموزهصحيح اسلام و منولت عقل در آن اسنشناختن فرض ناشي از اين پيش

بع کشـف احکـام عقل يکي از منـا بلکه اساساً، دين نيست تقابلي بين عقل وتنها نه اسلامي
 عالمـان دينـياز اصـول پذيرفتـه شـده بـين نيو شرع مقدس است. ملازمه بين عقل و شرع 

 گويد:در توضيح آن مي شهيد مطهر است. 
به اين معنى   ؛چه را که عقل حكم به لزوم آن بكند دين هم چنين حكمي خواهد داشتهر

که اگر عقل يك مصلحت  را کشف کرد )کشىف يقينى  و قطعى  نىه کشىف احتمىال  و 

ن دستور به ما اسلام دستورش همين است ولو آ در اينجا بايد حكم بكنيم که حتماً، گمان (

ه گيىرد. التتىمورد تصديق عقل نيز قىرار مي، چه شارع حكم کرده استنرسيده باشد. و هر

عقىل هىم ا ن حكمى  ، جا که شارع حكم  وضع کردهين نيست که هرمعناى اين جمله ا

فهمد که چىرا حىرام اگر شارع گفته است گوشت خوك حرام است عقل هم م  مثلاً ؛دارد

مقصود اين است که در هر حكم شارع رمزى وجود دارد که اگىر آن رمىز را بىراى  است.

در  ،عقل و دين در اسلام هسىت کند. اين پيوندى که ميانعقل بگويند عقل هم تصديق مي

 22مورد هيچ دين  وجود ندارد.
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ر غير ديني بودن يک موضوع به اين نيست که همواره نصي در آن مورد وارد شده باشد و د

در  مامبر اکـرپيـکه فرض آن است اين پيش ةاين صورت در قلمرو عرف قرار گيرد. تزم

ها  بعد و نيو يم زندگي اجتماعي قرنجوئي برا  تنظقاعدة ها حکم و زمان خودش ميليون
برا  آن جامعه که نداشت يچ کاربرد  هآورد؛ در حالي که تحوتت اجتماعي آن جوامع مي

گر  خبـار ادوران ما بود. چنين امر  همان منطق با متفاوت  شرايط اجتماعي ماهيتاًاز ديد 

 ميان عالمان ما جايگاهي ندارد. است که در

 قواعـد و ةهمـ، ترين انسـانترين کتاب بر قلب کامـلکردن کامل خدا  سبحان با نازل

اش را يابعاد زندگي فرد  و اجتمـاع ةاصول کلي و بنيادين مورد نياز بشر و معطوف به هم
و ن انديشـيدبه او هديه داد. در عين حـال بـا نهـادن عقـل در درون جـان انسـان او را بـه 

ن اسـت و ايـکـرده گي فرد  اجتماعي تشويق زند ةگير  از منابع حيات در جهت اداربهره

يـا  انطباق ودن قواعد و شرايط زندگي در گروعقل را حجت خود معرفي کرده است. ديني ب

 و اصول است. عدم مخالفت و تعارض با آن قواعد
زنـدگي  ةهـايي کـه عقـلا  جامعـه در ادارعقل و دستاوردها  عقلي و روش، بنابراين

 تعارضـي نداشـته،ها  موجود در کتاب و سـنت آنجا که با آموزه، گيرنداجتماعي به کار مي

 :الله جواد  آمليآيتبه تعبير  دنيو  نيست بلکه ديني و شرعي است.تنها نه
حكىم  کاشفيت از اراده و داراي ويژگي حجيت و، هاي آنمجموعهعقل نيز مانند نقل و زير

 ةخدا است و هيچ فرقي با ديگر ادلحجت ، عقل ناب همتاي نقل معتتر، رواينخدا است. از

تشىكيل  محتواي ديىن را نيىز پيام و، محتواي هر دليل عقلي يا نقلي پيام و شرعي ندارد. و

، روايىناز باشد.ايدئولوژي نادرست مي هاي متدلوژي وتفكيك بين عرصه، دهد. بنابراينمي

با ، شودآني ما اخذ ميقر احكامي که از متون روايي و، سياسي اسلام ل اجتماعي وئدر مسا

اجتمىاعي  همگي داخل در نظام سياسي و فرقي ندارد و، دست آمده از عقل برهانينتايج به

لي که در متون نقلي بىدان ئتنها به آن دسته از مسا، نظام سياسي اسلام، است. به ديگر سخن

، يق عقىلهاي شرع که از طريابد؛ بلكه آن بخش از اشارهمستقيم شده اختصاص نمي ةاشار

از تعىاليم ، شود و متون ديني نيز مشحون از تصريح به صحت استناد آنهىا اسىتحاصل مي

 23شود.ديني محسوب مي

ها  مختلفي دارند که برخـي بخش، ها  دينزيراکه آموزه ؛نه دين، عقل در برابر نقل است

جداانکار   ،بنابرايندهد. يرا نصوص و متون ديني تشکيل ما  پارهدها  عقل و ررا دستاو
 شرع است.نشناختن بين عقل ناشي از 
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 از رفتار اجتماعي پيامبر اکرمدنيايي و تفسير ، تعارض عقل و دين. 1-1
سـکوترها حتـي  تعارض عقـل و ديـن اسـت کـه برخـي از فرض غلطِهمين پيش ةبر پاي

و آن را غيردينـي  دادهسرايت  اجتماعي پيامبرـ  به رفتار سياسينيو شان را مدعيات عرفي
 طـلاق و، نکـاح، . به اعتقاد آنان احکام اسلام در باب معاملات دبيعاندکردهو عرفي تعريف 
امـور ، حـدود و احکـام وتيـت عامـه(، ديات، دقصاص ايقاعات( و سياسات ساير عقود و
گيرنـد. بـدين معنـي کـه عصر  بودن دين را نتيجـه ميبر مبنا  اين تحليل، عرفي بودند و 

ديگر  برا   ةنسخ، جامعه و منوو  ساختن آن ةجا  سخن گفتن از حذف دين از صحنبه
 24کنند و آن لووم قرائت عصر  و دنيـايي از ديـن اسـت.عملي ساختن اين انديشه تجويو مي

هـا  بـا مطلـق شـرايط و داده مفاد اين نسخه آن است که در هر عصر  بايد جوهر دين را
دين را معيار تنظيم  به جا  آنکه قواعد و اصول کلي و ثابتواقع در، همان عصر تفسير کرد

مـان را بـا آن قواعـد تنظـيم مناسبات اجتماعي در هر عصر  قرار دهـيم و رفتـار اجتماعي
، اجتماعي هـر عصـر را بايـد بـر ديـن تحميـل کـردهـ  دين اوضاع متفاوت سياسي، نماييم

ببريم. مطابق ايـن بـاور امـروزه کـه در محتوا  آن را مطابق همان داده تغيير دهيم و تأويل 
هـا  گيـر  از غولستيو غـرب بـا بهرهبريم و فرهنگ سکوتر و دينسر ميان تجدد بهردو

و تووير و با نام مفاهيم زيبا  پيشرفت و آزاد  و حقوق بشـر بـر  لهيحا  خود را به رسانه
هـا  جديـد تأويـل ادهبايد محتوا و جوهر دين را مطـابق د، ساير جوامع تحميل کرده است

 ببريم و با آن خواسته منطبق نماييم.
هـا  مختلـف از ئتکه با نام قراـ  ساز  ديننسخه عصر  توجه اينکه دردرخور  ةنکت

ظـواهر  ةشود و همهيچ مرز و خط قرمو  معتبر و محترم شمرده نميـ  شوددين عرضه مي

بـدعت  به همين جهت است کهرد. گيبرميدرو نصوص ديني و احکام و قواعد ثابت را نيو 

فـرين نمورد لعـن و ، گذاربا اينکه از منفورترين رفتار خلاف ديني و اسلامي است و بدعت

گان در شود. برخـي از نويسـنددر اين نسخه مجاز شمرده مي، دين و اوليا  دين قرار گرفته

 نويسند:اين باب مي
بدعت  عصر، ا ن عصر ي بود...ياستثناشد؛ چون چيزي مذموم شمرده مي، بدعت در گذشته

بنىا بىه تعتيىر ، گذاريعصر انتخاب است... اين بدعت، است؛ چون در جهان مدرنيته عصر

 25در عصر تجدد يك جتر است.، اي از محققانپاره

 .ها  وحياني خالي شـودآن است که صدف دين از گوهر معرفت و آموزهانديشه اين  ةنتيج

 ها هشـدار داده و آن را يکـي از شـيوهدربـارة آن رآن کـريم اين همان چيو  است کـه قـ
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با دستکار  در  برشمرده است. مخالفاني که انبيا معاندان دين در مخالفت و مبارزه با اهداف

 دهنـد.نشـان مي راهـه را بـه بشـر، کجبه جا  صـرا  مسـتقيم، محتوا  دين و تحريف آن

دارنـد و ( از راه خدا بـاز ميدهند و دمردم راخرت ترجيح ميٱها که زندگي دنيا را بر همان»
(. منظور از 3دابراهيم:  «خواهند راه خدا را منحرف سازند، آنها در گمراهي آشّکار هستندمي

مسـلک کوشند ديگران را همرنگ خود و هماين است که آنها با تمام قوا مي« يبغونها عوجا»

الهي را کج کنند، و با افـوودن خرافـات،  کوشند راه مستقيمخويش سازند، به همين دليل مي

 26ها  زشت به اين هدف برسند.سنت ها و ابداعو انواع تحريف

گويند اين روش برا  توانمند ساختن دين و صيانت ساز  دين ميعصر  ةحاميان نظري
 گويند با اين تـأويلات و تفسـيرها  دنيـو اما نمي، اجتماع است ةاز حضور دين در عرص

معنا  جويو بـدعت کـه بـهاجتماع دخالت نمايد  آيا با ت ةماند تا در عرصدين ميچيو  از 

 توان دين رامي، در مقابل دين قرار دارد و کاملاً، دخالت دادن عناصر غيرديني در دين است

يـا  توانمند ساخت  مگر آنکه مراد از دين همـان ايـدئولوژ  سـکوتريوم باشـد کـه در دن
نمايـد ر آنجا ايفا ميدو نقش فرانهاد  را شود ميشناخته ، دين وحيانيبديل عنوان به ،غرب

 ايـدئولوژ  سـکوتريوم در دنيـا دادن  جـاو اين نسخه سازوکار مناسبي است در جهـت 

 اسلام و ايران اسلامي.

 تعارض عقل و دين و افتراق ساختاري .2-1

 ست:مرتبط دانستن افتراق ساختار  با عرفي شدن ناشي از دو امر ا

تار بـدان همـين نوشـ ةشناسي مسيحيت اسـت کـه در ادامـفرض محوريت دينپيش .1

 دارد.نـساختار  کليسايي ، در حالي که اسلام و اديان توحيد  و وحياني ؛خواهيم پرداخت

د افتـراق لذا کاهش نقش فرانهاد  آن در فراينـ، شددين مسيحيت در نهاد کليسا محدود مي

 دن دين مسيحيت تفسير شده است.عرفي شمعنا  به ،ساختار 

تغييرات اجتماعي از لوازم زندگي بشر بوده و جوامع  فرض تعارض عقل و دين.پيش .2

کرده است. بشر نيو با استفاده از عقل که در سهر  هايي را دگرگوني، انساني از هنگام تکوّن

ة زنـدگي اجتمـاعي، بـه ها  جديد  برا  ادارشده، راه و روش يادبيات ديني پيامبر دروني معرف

ها  طبيعي اين تحوتت حرکت از بسـاطت بـه تناسب اين تحوتت اختراع کرده است. از ويژگي
که دنيا  امـروزه کـه صـنعتي بـودن و گسـترش شهرنشـيني از پيچيدگي بيشتر است. چنان
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ها  افـووده و نيازمنـد  ايـن پيچيـدگي بـراست، ممتاز آن نسبت به جهان گذشته  ويژگي

نياز به تقسيم کار پيچيده و نيـو پيـدايش نتيجه در را فرارو  بشر قرار داده است. و جديد 

 يي به مطالبات جديد اجتماعي است.گوپاسخ ها  تخصصي برا نهادها و سازمان
نبـودن فقـدان تقسـيم کـار پيچيـده و  در گذشته به دليـل سـادگي زنـدگي اجتمـاعي و

، يآموزشـ، اعـم از قضـايي، مختلف اجتماعي يي به نيازها گوپاسخ ،ها  تخصصيسازمان

علمـا  ديـن و ، با تـلاش گيردنهادها  تخصصي انجام ميمدد بهکه امروزه  ...خانوادگي و

و احساس نيـاز ، گرفت. اما با پيچيده شدن زندگيصورت ميـ و نه دين ـ روحانيت  ةجامع

 مدند کـهآپديد وئي ها  جنهادها  تخصصي با شرح وظايف و نقش، به تقسيم کار پيچيده
ات بخشـيدن بـه مناسـبنيازها  مختلـف و سـامان  يي به بخشي ازگوپاسخ دارهريک عهده

ها  جديد  متناسب با مناسبات جديـد اجتمـاعي واقع عقلا  جامعه شيوهجديد شدند. در

نتيجـه کارکردهـا  مختلـف در، برا  سازماندهي و مديريت زندگي جديـد ايجـاد نمودنـد

 ر کردند.به نهادها  تخصصي واگذا، دارش بودندعلما  دين عهدهکه را اجتماعي 
کـه گفتـه گونـه همان زيـرا ؛عرفي شدن دين است  خيرمعنا  به اما آيا اين فرايند تغيير

شـود ي نمينتيجه دستاوردها  عقلي نيو غيرديني تلقين در برابر عقل قرار ندارد و درد، شد
دگرگـوني در نقـش ، پـي آن مـديريت زنـدگي و از ها  عقلايي جديد برا تا اختراع شيوه
علمـا  معنا  بـه و روحانيت در راستا  عرفي شدن دين ارزيابي شود. ديـن اجتماعي علما

شود. معنا ها به عرفي شدن و واگذار  برخي نقش، دين نيست تا تغيير در نقش عالمان دين
اصـول و قواعـد  منطبق بانيو عقلي  ها  نقلي ويعني حاکميت آموزه، دين يعاجتماحضور 

هـا  ها در نهادعرفي شدن دين در صورتي است که اين آموزه، بنابراين .کلي دين بر جامعه
باشد. و  نه اينکه جا  عالم ديني و روحانيت در آن نهاد خالي، مختلف حضور نداشته باشند

صوصـيت خلحـا  به ، حضور عالم ديني در آن تأکيد شده است ها  اجتماعي کهآن پايگاه
 ا  است که علما در استنبا  احکام ديني و انطباق آن با موضوعات متنوع دارند.ويژه

تواند شکل نهاد  بـه خـود بگيـرد و بـه نهـاد  مسـتقل در کنـار سـاير دين نمي اساساً

يي بـه گوپاسـخ اش درسـبب طبيعـت بنيـاد نهادها  اجتماعي تبديل گردد؛ زيـرا ديـن به

با آنها ، الگو  زندگي ةدهي به غايات و ارائمعنابخشي به حيات و جهتسؤاتت وجود  و 
ترين در نـازل، دليل ماهيـت متفـاوتشنـد فـرق دارد و بـهاگير  از بيرونکه محتا  جهـت

کند که همچون چتر  فراگير بر نهادهـا  حکم يک فرانهاد يا نهاد غالب را پيدا مي، صورت
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سازد. لذا فرض موقعيت نهاد  برا  ديـن در يش متأثر مياندازد و آن را کمابديگر سايه مي

تصـوير  27.حتي از نوع مسيحي آن چندان صائب نيسـت، ها  تمايويافتهجوامع جديد ساخت

عرفي شدن از دين در طي فرايند افتراق ساختار  تنها در صـورتي قابـل ترسـيم اسـت کـه 
بـه  وشـويد ي ديـن دسـت ختوجودشـنااز مباني معرفتي يـا مسئله، انسان در هنگام تصوير 

دسـت يـازد و در غيـر ايـن ، تفسير جديد  از دين که مبتني بر معرفت باور دينـي نيسـت

اعتبـار ، هـا  دينـيگواره دار ورصورت تـا هنگـامي کـه ديـن از هويـت معرفتـي بـر خـو

 اجتماعي محفـو ها  موقعيت برتر و فرانهاد نسبت به ساير نهاد، داشته باشدشناختي جهان

گيـرد. تفسـير و ل ميکاجتماعي بر مبنا  آن شــ  و تفسير و توجيه رفتارها  سياسياست 
نبايدها  اجتماعي  بايدها و ةداور  دين دربارمعنا  به ،اجتماعيـ  توجيه رفتارها  سياسي

 28و قضاوت دين در مورد نظارت اجتماعي است.

ي بـه ها و قوانين کليسايدر جوامع غرب گرچه نظام ارزشي سکوتر حاکم است و آموزه

 اش را حفظ نمايد و عرفـيدليل ضعف دروني و بحران مشروعيت نتوانست نقش فرانهاد 
کـه  تحقق يافت، در عين حال امر ديگر  به نام ايدئولوژ  سکوتريوم جانشـين ديـن شـد شدن

برخاسـته کند. به اين معنا که دنيا  غرب در خلأ قـوانين اجتمـاعي نقش بديلي برا  آن باز  مي

ن مـوده و ايـات اجتماعي بر مبنا  ايدئولوژ  سکوتريوم و بنياد اومانيسـم تـدوين نراز دين، مقر

امعـه اجتمـاعي آن جـ  مثابة دين جديد و در قامت فرانهاد در عرصة سياسـيايدئولوژ  به

 .کند و سلطه و نفوذ خود را همچنان بر ساير نهادها  اجتماعي حفظ کرده استايفا مي نقش

 شناسي مسيحيدين .2
 از مسـائل، ددنيا  جديـ درويژه به پيوند دين و دولت ةتحليل نحو، گونه که گفته شدهمان

ا است. عرفـي شـدن کـه کيفيـت ايـن رابـط ر شناسان بودهجامعه دغدغة مورد علاقه و نيو

و  اتبا ادبيکوشيدند شناسان شناسي دين است. جامعهجامعه ةاز مسائل حوز، دکنبررسي مي

 ند.کنيک واقعيت اجتماعي بررسي عنوان به را شناختي اين پديدهروش جامعه

شناسـان ها  جامعهديني که محور تحليل جامعه وشخصيت مطلوب ترديد  نيست که 
شده مسيحيت اسـت. در حـالي کـه بـين ديـن جامعه و دين تحريف، دين قرار گرفته است

قرائت شـيعي آن تفـاوت جـوهر  وجـود دارد. ويژه به ،کليسايي و دين اسلام ةشدتحريف

تبيين يک نظريه در صورتي در بـاب جامعـه و واقعيـت اجتمـاعي مصـداق دارد کـه بـا آن 
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توانـد نمي، اسـاس واقعيـت ديگـر بنـا شـدها  کـه بروگرنـه نظريـه، واقعيت سازگار باشد

عرفي شـدن  ةريآن نظريه باشد. نظ ةواقعيت ديگر متمايو از موضوع مورد مطالع ةکنندتوجيه

محـور غربي با شرايط اجتماعي حـاکم بعـد از رنسـانس را  ةدين کليسايي و جامع ةکه رابط
دين و دولت را در اسـلام کـه بـا ديـن  ةمطالعه قرار داده است چگونه خواهد توانست رابط

 تبيين کند.، کليسايي تفاوت اساسي دارد

شـناختي ناشـي از وشخطـا  ر، در کـاربرد يـک نظريـه ملاحظه نکـردن ايـن تفـاوت

شناس را به جا  ديدن و توصيف و تحليل واقعيـت خـارجي بـه   است و جامعهرداوپيش

واقـع او دارد. دربر واقعيت خارجي وامـي، ها و باورها  پذيرفته شده در ذهنتحميل ارزش
داور  ارزشي پذيرفتـه ببينـد و گونه که در ذهنش با پيشخواهد کوشيد دين و جامعه را آن

 گونه که هست.نه آن، ليل کندتح

 وزمين انتظار  جو اين نيست که غـرب را محـور عـالم بداننـد شناسان مغرباز جامعه

 ةگفتـ آن را ملا  ارزيابي تحوتت ديگر جوامع قـرار بدهنـد. بـه فرايند تحوتت اجتماعي
 :تقي جعفر محمد علامه

شود چنان شناسي دين نوشته ميجامعه و جامعه دين و ةزمين دربارهايي که در مغربکتاب

 ويژه در جوامىع اسىلامي )مگىرزمين و بىهشناسي دين در مشىرقاز دين و جامعه و جامعه

يا ديني  زمين ومشرقعنوان به ايزمين نقطه ةورزند که گويي در کراشاره( غفلت ميطور به

 29.انداسلامي وجود نداشته ةبه نام اسلام و جوامعي تحت عنوان جامع

 ها  اسلامي آشنايي دارنـد وا تعجب آنجا است که نويسندگان جوامع اسلامي که با آموزهام
ند، اين نظريـه رطلاع دابيش ا ها  کليسايي کم ون وحياني نسبت به آموزهنظير اين آيياز امتياز بي

رداز  پجيـه و نظريـهدر آن ترديد  روا ندانستند، بلکه بـه توتنها نه را به صورت مطلق پذيرفته و

 آن نيو پرداختند، و عرفي شدن را سرنوشت قطعي همة جوامع و اديان معرفي کردند.

ها  بنيـادين واقع ضعفکه دررا ها  دين کليسايي ا  ويژگياينجا مناسب است که پاره

 بيان نماييم.، آن در برابر فرايند عرفي شدن است

 جداانگاري دين و دنيا. 1-2

دين کليسايي تقابـل افکنـدن بـين ديـن و دنيـا اسـت. در ايـن  ها ترين ويژگياز شاخص

مسـئوليت ديـن قـرار  ةاز خـار  از حـوزتنها نـه جهـانيگرايانه مسـائل اينرويکرد تجو 
مسائل مربو  بـه انسـان بـه دو نـوع  حقيقتهويتي غيرديني دارند. در بلکه اساساً، گيرندمي
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امـور عرفـي و  ن آنهـا وجـود نـدارد؛ يعنـيشوند که هيچ سنخيتي بيمتمايو تقسيم مي کاملاً

جهـاني و موضـوعات اين، قـدس و در مقابـل حوزةقدسي يا دنيو . دين و مسائل ديني به 

 ،دنيـو  ةفرض دخالت دين در حـوزبا توجه به اين پيش عرف تعلق دارند. ةدنيو  به حوز
 شود.باعث عرفي شدنش مي، امور حيات اجتماعيويژه به

 اجتمـاعي و پيونـد ديـن مسـيحيت بـا سياسـت ةدخالت کليسا در حـوزبه همين دليل 

با هر گامي که مسـيحيت در »: شجاعي زندتعبير شده است. به تعبير  عرفي شدن آنمعنا  به

از جـوهر اصـيل تعـاليم ، داشـتميا  خـود برافيـايي و بسـط آمـوزهجهت گسترش جغر

تحليل ايـن  30.«شدتر ميو  نوديکآتيش و صريح عيسي دورتر و به يک آيين سراسر دنيبي
 و دنـقدسـي فـرق دار با امـور مـاورايي و بدين صورت است که امور دنيو  ماهيتاًموضوع 

ديني  ذاتاً دتوانديگر نمي، ذات و ماهيتي دارد، چيو که خودهر . اساساًندشوهرگو قدسي نمي

سـاختمان يـا ذات ، «بآ» تواند دو ذات و دو ماهيت داشته باشد؛ مـثلاًنميشيء شود؛ زيرا 

علـم و ، حکومـت، عـدلمسئلة  ا  دارد و به همين جهت آب ديني و غيرديني نداريم.ويژه
شـود. فلسفه مانند اينها نيو اين گونه است که ديني شدن يا ديني بودن برا  آنها تصـور نمي

 ةرصـبلکه امـور مقدسـي کـه وارد عند، شوامور دنيو  و بشر  قدسي نميتنها نه ،بنابراين

بـه ايـن  ند؛شوعرفي مي کاملاً دهند وميقداست خود را از دست  شوند ارزش وطبيعت مي

آنچه به نشيند و هرغبار طبيعت بر آن مي شود وطبيعي مي، آيدآنچه به طبيعت ميمعنا که هر

امر ، اجتماع بشر  طبيعت و ةدر عرص، به ديگر سخن .شودبشر  مي، آيداجتماع بشر  مي
. نتيجه آنکه بايد ديـن مقـدس و تعـاليم وجود نداردماورا  اجتماع بشر   طبيعي وماوار  

، ها  اجتمـاعيبـه عرصـه، ها  فـرد  فراتـر نگذاشـتهپا  خود را از محـدوده، قدسي آن

ر اثـر ايـن دوگـانگي بـسياست بشر  قدم ننهد؛ چـون ، يک کلمه حکومتي و معيشتي و در

قدسـي کـردن چنـين امـور   ةاز عهـدتنها نـه دين ،ماهو  بين دين و امور بشر  و دنيو 

 31شود.رود و امر عرفي و بشر  ميآيد؛ بلکه تقدس خود دين نيو از بين مينميبر
فرض است که پيوند دين و دولت امر  غيرمقبـول و عـدم دخالـت اساس همين پيشبر

ده شـپذيرفتـه اصلي محترم و ، دين مسيحيت در، ساحت ةويژه حوزهب، دين در امور جامعه

ن گويـا  همـي« واگـذاربه خـدا  کار قيصر را به قيصر و سهم خدا را»معروف  ةجمل .است

 واقعيت است.
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، کـوتنژدو فوسـتلانـد. زمين نيو به اين واقعيـت اذعـان کردهبسيار  از متفکران مغرب

د و گفـت کـرگويد: دين مسيح مذهب را از حکومت تفکيـک باره مياينمورخ فرانسو  در

. عيسـي بـه مـردم شودتواند با موجودات ارضي آميخته آسماني است نمي، چون مذهبکه 
خداوند است به خداوند ادا کنيد و تـا را از از قيصر است به قيصر و آنچه را گفت: آنچه مي

آن زمان کسي به اين صراحت خداوند و حکومت را از يکديگر متمايو نشمرده بـود... ديـن 

و  ، چشـم پوشـيدکه مذاهب قديم بر اجتماعات بشـر  داشـت از سلطه و حکومتي، مسيح

 32گونه مناسبتي نيست.اظهار کرد که مذهب را با حکومت هيچآشکارا 

 مسيحيت و عقلانيت. 2-2

ه بـدر بررسي فرايند عرفي شدن است. مسـيحيت بـا توجـه مهم عقلانيت ابوار  از عناصر 

 ونيو تأکيد و ترويج رهبانيـت  يا دارد ودن ا  که نسبت به دين وگرايانههمان رويکرد تجو 

تواند داشته باشد. اما صرف نظر از اين عقلانيت جديد ندارد و نمي سنخيتي با، گوينيعولت
. گرايي تقابـل داردها  مسيحيت با عقل و عقلبسيار  از آموزه ةشالود نوع عقلانيت اساساً

 است. هايي از اين حقيقتنجات نمونه ةآموزتثليث و  ةتأييد آموز، گراييتأکيد بر ايمان

 گويد:ميباره ايندر شهيد مطهر 
اصطلاح  هم خودشىان وضىع  .ماوراى عقل و فكر شناخته شده است، دين مسيح  اصو ً

کردند که اينجا قلمرو ايمان است نه قلمرو عقل؛ يعن  براى ايمان يك منطقه قائل شىدند و 

حسىاب  ،اب عقل و فكر کردن يك حساب اسىتگفتند حس، ديگر ةبراى عقل و فكر منطق

در قلمىرو ايمىان حىق ، خواه  فكر کن حساب ديگرى است. تو م  ،ايمان و تسليم شدن

 33حق فكر کردن در اينجا نيست. ،قلمرو ايمان فقط قلمرو تسليم است، فكر کردن ندارى

آمد که بـه پديد خدا  ةنارسا دربار يک سلسله مفاهيم کودکانه و همين نگرش بود کهپاية  بر

نع قـاتنها نـه ،فکر راروشـن هوش وافـراد بـانتيجـه درداد و هيچ وجه با حقيقت وفق نمـي
انگيخت. کليسـا بـه خـدا تصـوير ميبر ضد مکتب الهي بر ساخت وبلکه متنفر مي، کردنمي

انساني داد و خدا را در قالب بشر  به افراد معرفي نمود. افـراد تحـت تـأثير نفـوذ مـذهبي 

34ها  انساني و ماد  تلقي کردند.خدا را به همين قالب، کليسا از کودکي

 فرضنقد اين پيش
شناسي و تعميم مدعيات آن به ديگـر نظريه بر اين نوع دين گونه که گفته شد بنا  يکهمان
 ةعرفي شدن که مـدعياتش همچـون قواعـد فلسـف ةشناختي است. نظريخطا  روش، اديان
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آن را سرنوشـت ، شناختيدر يک خطا  روش، معرفي شده و حاميانش عام و فراگير، تاريخ

شناسي کليسايي بنا شده که ارتباطي با ديـن عقلانـي دين ةبر پاياند، شمردهاديان  ةقطعي هم

گـر  تبيينسـازد و علمي بودن مدعياتش را با چالش مواجـه مي، و اين نقيصه، اسلام ندارد
هـا  سـازد. در ادامـه بـه تفاوتاثـر ميکارآمـد و بيخصوص ادياني چون اسلام ناآن را در

اشـاره ، و عقـل و عقلانيـت، گفته؛ جداانگار  دين و دنياه پيشصبنيادين اسلام در دو خصي

 کنيم.مي

و اندماجي است؛ يعني دنيا و آخـرت را در کنـار  دين زندگي، خلاف مسيحيتاسلام بر

بلکـه دخالـت ، افکنـدو آخرت تقابلي نميدهد و هرگو بين دنيا توجه قرار ميدر کانون هم 
، قـرآن کـريم، روايـندانـد. ازرسـالت خـود مي حيات اجتماعي را وظيفـه و ةدر دنيا و ادار

مؤمنان را به تعاون بر  داند وانبيا  الهي مي ةانساني را رسالت هم ةبرقرار  عدالت در جامع

را  پيشگير  از تجـاوز نظـامي مسلمانان را به کسب قدرت بنيو خواند و فرامي محور تقوا

 ةنفـي سـلط سياسـي و آنـان را بـه اسـتقلال اقتصـاد  وهمچنـين  .کنـددشمنان دعوت مي
اسـتقرار  طور آنان را به اجرا  حدود الهي بعـد از تمکـن ودهد و همينبيگانگان توجه مي

 ودهـد اسلامي را بـه رايونـي در امـور اجتمـاعي توجـه مي ةدهد و جامعفرمان مي، قدرت

بـرا  تحقـق  35.شـمردقـدرت تزم ميمهار نظارت اجتماعي را برا  اجرا  صحيح قانون و 

تنظيم مناسبات اجتماعي در اختيـار بشـر قـرار  ةاحکام و قواعد فراواني در زمين، اين منظور

 :امام خميني ةداده است. به گفت
اسىت. از يىك از نستت صد به يك هم بيشىتر ، نستت اجتماعيات قرآن با آيات عتادي آن

سىه چهىار ، دارداحكام اسلام را دربىر ةکتاب است و هم 50دوره کتاب حديث که حدود 

مربوط به عتادات و وظايف انسان نستت به پروردگار است؛ مقداري از احكىام هىم ، کتاب

 سياسىت و حقوق و، اقتصاديات، مربوط به اخلاقيات است؛ بقيه همه مربوط به اجتماعيات

 36تدبير جامعه است.

ان الله »: پيامبر اکرم ةو به گفت، گويني مردود شناخته شده استدر اسلام رهبانيت و عولت

حـذر داشـتن بر اوليا  دين ضمن 37.«لم يکتب علينا الرهبانية رهبانية امتي الجهاد في سبيل الله

ترين سـطح زهـد و عـالي، جامعـهدر خـود نيـو در عـين حضـور ، پيروانشان از ايـن روش

 و پيروانشان را به پيمودن اين راه و حرکت به سـمتاشتند به دنيا را به نمايش گذنبستن دل
 38.«شودآخرت فراهم مي ةتوش، با دنيا»کردند: آخرت از متن دنيا دعوت 



142    1390، سال دوم، شماره دوم، بهار 

سـخن گفـتن از ، با توجه به نگاه اندماجي اسلام به دين و دنيـا و ماهيـت اجتمـاعي آن

 ةاسلامي دو حـوز خواهد بود. در انديشةمعنا يدر اين دين ب، عرف قدس و ةتقابل بين حوز

آيـد. کار عبثـي بـه حسـاب مي، که تفکيک بين آن دواند آميختهعرفي چنان با هم  قدسي و
 اخلاق و الهي در عقايد و ةجنب مند  از صبغه وقدسي بودن در منطق اسلامي مبتني بر بهره

فاعـل بـه دسـت  ويي فعـل ونيکـ آن نيو در پرتو حسـن و اجتماعي است و افعال فرد  و

از امـر ، کننـدنيازها  خود ايجاد مي ها به مقتضا  طبيعت وانسانآنچه آيد. از اين منظر مي

زنـدگي  ةاعمال انسان کـه تزمـ ها وفعاليت بسيار  از، شدن مستثني نيست. بنابراين قدسي

در قلمـرو قدسـي تواند مي، آيدامور عاد  يا عرفي به حساب مي ست وا ماد  او طبيعي و
در ، گيـردکه برا  تأمين خانواده انجام مي تلاشي را کار و امام صادق، روازاين .قرار گيرد

نيـو  امـام رضـا 39.«علي عياله کالمجاهد في سـبيل الله الکاد»: هددمي رديف امر قدسي قرار

پيونـد برقـرار ـ مثل جهـاد در راه خـدا  ـ بين اين امر به ظاهر عرفي با مفهوم قدسيتنها نه

آن به بـاتترين  تواند در پرتوبرد که انسان ميمي قدر ميوان تقدس آن را باتبلکه آن، کندمي
 لقا  پروردگارش نايل آيد. و مدار  عالي بشر 

او  بشر و رفتار مخصوصـي از گونه نيست که دين بخواهد تنها اعمال خاصي ازاينپس، 

 ةن در همـبلکه لياقت و استعداد نـوراني شـد، امور  مقدس بداند ـ نيايش مانند دعا و ـ را

ماننـد ، ددليل نقلي استفاده شـو چه اعمالي که از ؛جوانب زندگي انسان وجود دارد اشکال و

 زنـدگي و مربو  بـه امـور وبرآمده چه اعمالي که از دليل عقلي دين ، حج و...، هروز، نماز
 ند مقدس شود.تواهمه اينها مياست، معيشتي جامعه 

که از اعمـال   اگونهغيرمهم نيست به هيچ فرقي بين امور مهم و، در اين گروه از اعمال

حکومـت ، مثل ساز اجتماعيآشاميدن تا امور سرنوشت، و مانند خوردن، اهميتبه ظاهر کم

خـدمات  ةارائـ، امکانـات اقتصـاد  ةتهيـ، مسائلي چـون توزيـع ثـروت قوانين جامعه و و

 40قدسي باشد. تواند ديني وهمگي مي، خارجي حفظ امنيت داخلي و، درمان بهداشت و

 جايگاه عقلانيت ابزاري در اسلام
، ابوار . عقلانيـت ابـوار  يکـي از سـطوح، ارزشي ادين،يبن: عقلانيت سطوح مختلفي دارد

. تمشيت زندگي و مديريت جامعـه بـدون داشـتن ايـن نـوع استترين سطح آن بلکه پايين

کارگير  هرچـه بـه، کارآمد  نظـام اجتمـاعي پذير نيست. يکي از مسيرها امکانعقلانيت 
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هـا  زنـدگي وجـود دارد؛ از بخش ةتر اين نوع عقلانيت است. اين عقلانيـت در همـدقيق

اجتماعي تا سـطوح کـلان جامعـه و نهادهـا  اجتمـاعي. نهاد ترين کوچکعنوان به خانواده

هـا  ويژه در کنـار دگرگونيهبـ، ايميچيده اجتماعي مواجهامروزه که با روابط و تقسيم کار پ
اهميـت ايـن نـوع ، سـازدکه هر روز انسان را با مقتضيات جديد مواجه مي شتابان اجتماعي

 شود.عقلانيت بيشتر نمايان مي

ديني که بر فرضية جدايي دنيا و آخرت، امـور مـاد  و معنـو  و حـوزة عـرف خـط بطـلان 

داند و در اين زمينـه هرگـو يا  مردم و حيات اجتماعي را وظيفة خود مکشد و دخالت در دنيمي

دانـد، شود، بلکه نقـش فرانهـاد  را وظيفـة ذاتـي خـويش ميا  قائل نميبرا  خود شأن حاشيه
ت توجه باشد، بلکه جوهر چنين ديني اهتمام بسـيار بـاتواند به اين سطح از عقلانيت بيهرگو نمي

 دهد.مي روشني نشانها  اسلام همين حقيقت را بهطلبد. مطالعة آموزهميبه عقلانيت ابوار  را 

ديـن را نبايـد ، عقل و دين گفته شد فرض تعارض بينگونه که در بخش نقد پيشهمان

، و شـرع نصوص و ظواهر متون محدود کرد. با توجه به اين نکته و ملازمه بين عقلبه تنها 
، ارض بـا اصـول و قواعـد موجـود در متـون دينـيو ديني بودن دستاوردها  عقلـي نامتعـ

لانيـت جامعه يا همـان دسـتاوردها  عق ةعقل معاش انسان در باب ادار ها و نظرياتفرضيه

مطالعـه در متـون ، بـا يـن حقيقـتاشوند. صرف نظر از ديني محسوب مي، واقعدر، ابوار 

ا بـه راه بلنـد ديـن نگـ، آيات قرآن کريم و روايات نقل شـده از معصـوماناز اعم ، ديني

 توان مشاهده کرد.عقلانيت ابوار  به بهترين وجه مي
هـا  ايـن برا  فهم جايگاه عقلانيت ابوار  در اسلام مناسب است به برخـي از ويژگي

تعادل در ، ريو برنامه، کارآيي، گر محاسبه، دقتاند از: عبارتکه  شودنوع عقلانيت اشاره 
 . نظم و...، سنجيزمان، يم کارتقس، دورانديشي، توليد و مصرف

جـه تودر کـانون ها  اسلامي نيـو شده در عقلانيت ابوار  در آموزهها  يادويژگي ةهم
يـن سنــخ اييد و تشويق أدر باب تفراواني آيات و روايات ، قرار گرفته است. در متون ديني

  نبــو  و علــو ةدر سيـر وارد شده وـ که به عقـل معاش معروف است ـ از عقلانيت 
 عقل معاش به بهترين وجه مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است.

آموزد که برا  دنيا  خود چنان تلاش کند که گويا بـرا  هميشـه در مي اسلام به انسان

آخرت نيو بايد طور  عمل نمايد که گويـا در مورد  که؛ چنانهمين عالم زندگي خواهد کرد
 41.«واعمل لآخرتک کانک تموت غداً   کانک تعيش ابداًاعمل لدنيا»: ميردفردا مي
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 ةزمـباشـد؛ زيـرا ت توجـهلـوازم آن بي تواند به عقـل معـاش وچنين نگاهي به دنيا نمي

 بيان شده است. گونه زندگي پايبند  به مقتضيات عقل ابوار  است که قبلاًاين

گونه عمل و اينم دهيم انجاخوب  با استحکام وکارها  خود را در نگاه ديني ما مکلفيم 
 42«.احکمه اذا عمل عملاً لکن الله يحب عبداً»: گيردمي مورد پسند خدا  سبحان قرار

اسلام تدبير زندگي و پرهيو از عمل نسـنجيده و در نظـر گـرفتن جوانـب يـک  منظر از

و انديشـيدن يـاران خـود را بـه  پيامبر اکرم، رواينازاست. از لوازم عقل معاش ، موضوع

فاعمـل بعلـم  اذا عملـت عمـلاً !يا ابن مسـعود»: خواندندتدبير در هنگام اقدام به کار فرامي

امـت اسـلامي را از نهيمـودن ايـن کـه چنان 43«.علمبغير تدبير و ان تعمل عملاًعقل وايا  وو
 44«.ما اخاف علي امتي الفقر اني اخاف عليکم سوء التدبير» داشتند:مسير برحذر مي

اش حتي در آخرين روزها  زندگي عليچنان ارزش دارد که حضرت نظم در امور آن

 45«.اوصيکما بتقو  الله ونظم امرکم»: نيو بر آن تأکيد کرده است
مشکل يا ناممکن ، رو  در امور معيشت و پرهيو از اسرافپيشرفت و توسعه بدون ميانه
هـا  عقلانيـت ، از ويژگـيها  ديني، التوام به ايـن موضـوعهخواهد بود؛ به همين جهت در آموز

 46.«افضل الناس عقلاً احسنهم تقديراً لمعاشه واشدهم لمعاده»ابوار  شمرده شده است: 
ايـا  » :هـا اسـتگيـر  از حـداکثر فرصـتاستفاده از زمـان و بهـره، لوازم مديريت از

 47«.والتفريط عند امکان الفرصه فانه ميدان يجر  تهله الخسران
دار عهـده مظهر فقاهت و عدالت در مقام نيابـت امـامعنوان به کسي که، در نظام ديني

از ، موظـف اسـت در مقـام اجـرا  احکـام دينـي، شـوداسـلامي مي ةزعامت سياسي جامع
عـلاوه بـر آنکـه در شـناخت و اسـتنبا   ؛ترين نحو استفاده کنـدعقلانيت ابوار  به شايسته

نيت متافيويکي و از عقـل عملـي بهـره از عقلا، احکام و همچنين در اصول و مباني اعتقاد 
 48برد.مي

، تأکيد  که در اسلام بدان شده اسـتبا وجود   توجه اينکه عقلانيت ابواردرخور  ةنکت

ها  معرفتي غربـي کـه بنيان برخلاف ؛اعتبار و ارزش آن در طول عقلانيت ارزشي قرار دارد
واقع مدرن بـودن و در رزيابياجتماعي در چارچوب عقلانيت ابوار  ا ها رفتار ةهم، در آن

ي با همين معيار سنجيده و رفتار اجتماعي بيـرون از آن سـنتي و غيرعقلانـي عزندگي اجتما

بر مقتضـيات عقلانيـت ابـوار  و نقـد تأکيد با ها  اسلامي آموزه، شود. بنابراينپنداشته مي

ها  زنـدگي نديـده در مناسـبات اجتمـاعي و برنامـه معرفتي که لوازم اين نوع عقلانيـت را
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داند. حکمت اين مي آن را عقلانيت ارزشي و بنيادين ةدر عين حال اصول و شالود، گيردمي

رفتار اجتماعي را با نگـاه بـه اهـداف کلـي حيـات بشـر   ةهم، موضوع آن است که اسلام

، از قبيـل امنيـت، دگي اجتماعيعنايت به اهداف زنبا اسلام ، دهد. به عبارت ديگرسامان مي
اينها را جوو اهداف متوسـط تلقـي ، اندکه از دستاوردها  عقلانيت ابوار ، پيشرفت، و رفاه

يعني سعادت اخرو  و قـرب ، عالي زندگي را همان هدف کل حيات ها اما هدفکند، مي

ا  عالي تدوين هنظام ارزشي حاکم بر جامعه را مطابق همان هدف، روايناز .شناسدالهي مي

اسـاس، همـين بـر ها  ارزشي الهي و غيرالهي اسـت. ترين تفاوت نظامکند و اين بورگمي

گونه قواعد اجتماعي که ما را به اهداف متوسط نوديک نمايد ولي با اهداف کلـي حيـات هر
، شـوددر فرهنگ و منطق اسلامي مردود و غيرعقلاني معرفي مي، بشر  تعارض داشته باشد

 عقلاني شناخته شود.، ر نظام معرفت غربيهرچند د

ان وجود اجتهاد و دخالت زمـ، شدهديگر در باب تفاوت اسلام با مسيحيت تحريف ةنکت

مانـه و زو مکان در احکام است که آن را به دين زندگي تبديل نمـوده و در برابـر نيازهـا  
مکان در  وو عنصر زمان جايگاه ممتاز اجتهاد  ساخته است. اساساً تغييرات اجتماعي توانمند

شـر اسـت. تغييـر شـرايط زيسـتي ب پذيرش تحوتت اجتماعي ومعنا  به ميان علما  شيعه

 اسـلام تعبيـه شـده اسـت تـا کارشناسـان ديـن را بـرا  راهکار مهمي است کـه دراجتهاد 

هنمودهـا  رسنت و نيو  گير  از کتاب واز طريق بهره، يي به نيازها  متغير انسانيگوپاسخ

 توانمند سازد.، مکان عقل و در نظر گرفتن عنصر زمان و
ها  بنيادين بين اسلام و دين کليسايي اسـت کـه عرفـي شـدن را همين تفاوت، بنابراين

عرفـي شـدن را  ةنظري گر کند و تبيينتبديل ميغربي  ةواقعيت تاريخي و منحصر به جامع
غربي نيـو انديشوران د تأکيد برخي که اين موضوع مورچنان ؛سازداسلام مخدوش مي ةدربار

فراينـد   مفهومي غربي است که اساساً، قرار گرفته است. آنان بر اين باورند که عرفي شدن
توصـيف ، خصوص به بارزترين وجهي در طول قرن جار  در غرب رخ داده اسـترا که به

رها  اسلامي اطلاعي کساني که از اسلام و کشو، ترنر تا وبراز همان ابتدا از ويژه به کند؛مي
 49کردند.تشکيک مي در مورد شمول فرايند مذکور بر اين موارد ترديد و، داشتند
هايي کـه در پيشـرفتدر پـي زمين مغربوران انديشهرغم اين واقعيت بسيار  از  هاما ب

 باور شدند که ايـن تحـولاين بر کردند، علم و تکنولوژ  مقارن با عرفي شدن کليسا  ةزمين
مطلق دين مانع سـعادت  بلکه اساساً، دين کليسا بوده ةرها شدن جامعه از سيطر ةنتيجتنها نه
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دنيو  و پيشرفت جوامع انساني است و به صلاح جامعه و دين اسـت کـه ديـن از حضـور 

يـک نهـاد اجتمـاعي عنوان بـه جامعه بـرود و ةتدريج به حاشيبه وشود اش کاسته اجتماعي

کند و چنين امر  محقـق خواهـد  ايفاات فرد  انسان با خدا نقش درخصوص تنظيم مناسب
، مـارکسديدگاهي کـه » :گيدنو ةاديان است. به گفت ةعرفي شدن سرنوشت محتوم هم شد و

پـيش در دنيـا   بـيش از، همگي در آن سهيم بودند اين بود که ديـن سـنتي وبر، دورکهايم

 50.«ناپذير استفرايند  اجتناب، آيد و عرفي شدنميا  درمدرن به صورت امر حاشيه

ورز  و بر مبنا  همين اعتقـاد بـود کـه آنهـا رونـد حـذف ديـن را از سـاحت انديشـه

دينـي در ها  ديـدگاهها  علوم انسـاني را از تدريج کتابپرداز  در پيش گرفتند و بهنظريه
ش عـالي آموز باب انسان و جامعه تهي نمودند. امروزه همين علوم انساني است که بر مراکو

نازع صورت بلامه ات متفکران غرب بيجمله ايران سيطره دارد و نظرکشورها  اسلامي و از

ــدريس مي ــن مراکــو ت ــي برخــي از ندر اي ــشــود و حت د  در درســتي آن ويســندگان تردي

، ـين مدعا استيکي از مؤيدات ا، اديان ةعرفي شدن به هم ةکه تعميم نظريـ  دارندنميروا
در و نگرنـد ميها و باورهـا  اسـلامي بـا ترديـد بسيار  از آموزهبه ن افراد در حالي که اي

ها  بنيادين اسـلامي را آمـا  انتقـادات خـود انديشه و حتيکنند وارد ميدرستي آن خدشه 

 دهند.قرار مي

ها  هنکـه نظريـبا توجه به اي خاصي بنا نهاده شده و ثانياً يشناسبر دين ها اوتًاين نظريه

ي معطـوف بـه مسـائل اجتمـاع، خيونـدميها  اجتمـاعي برشناختي از دل ضـرورتجامعه
سائل و مناتوان از تحليل جوامعي است که ، رواينغربي است و از ةيعني جامع، خاستگاه آن

 شرايط اجتماعي و فرهنگي متفاوتي دارند.

ها  فرضپيش اساسکه بر اين علوم به همين دليل پذيرش غيرانتقاد  و مطلق مدعيات

 بـه حـل مسـائل اجتمـاعي ايـنتنها هنـ ،شناختي آن ديار شکل گرفته استمعرفتي و انسان

شود؛ مشکلي که جوامع اسـلامي بلکه خود عامل بحران اجتماعي مي، کندجوامع کمک نمي
دد درصـ، هازيرا بسيار  از مقلـدان ايـن نظريـه، استبا آن مواجه بوده در قرون اخير بارها 

گاه خاسـت اجتماعي و فرهنگي متفاوت بـااوضاع آمدند که مدعيات آن بر جوامعي برتحميل 

 ها دارد.اين نظريه
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 گيرينتيجه
هـا  معرفتـي فرضيعني عرفي شدن و پيش، اين نوشتار يکي از موضوعات کلام جديد در

يـن ا .1 :دستاورد آن به شرح ذيـل اسـت ةخلاصشده و شناختي بررسي آن با ادبيات جامعه

 يگر اديـاندعينيت يافته و تعميم آن به ، شدهبرخي جوامع و اديان تحريف ةظريه تنها دربارن
تعميم ، سازدعلمي مواجه مي ةاين نظريه را با خدش گر آنچه تبيين .2 .پشتوانه علمي ندارد

ايـن نظريـه مبتنـي بـر  .3ست. ها  جوهر  آنها ابه اديان مختلف بدون ملاحظه تفاوتآن 

ل از شناسي مسيحيت است که قبـايي چون تعارض عقل و دين و مرجعيت دينهفرضپيش

 داور  ارزشي حاميان اين نظريه بنـابر ذهنيت و پيش، آنکه برخاسته از مطالعات علمي باشد

ها  بنياديني که در دين کليسـايي در برابـر فراينـد عرفـي شـدن ضعف .4 نهاده شده است.
 وجـود نـدارد. ظرفيـت بـات  اسـلام در همنـوايي بـاهرگو در دين وحياني اسـلام هست، 

نقــش ضــامن کنــد و ياش بــدون مصــداق معرفــي شــدن را دربــاره، تطــورات اجتمــاعي

 .استاعصار  ةاش در همفرانهاد 
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 .1373، صدرا، تهران، اسلام ومقتضيات زمان، مرتضي، مطهر 

 .1367، صدرا، تهران، پيرامون جمهوري اسلاميـــــ ، 

 .1372، تهران، علل گريش به مادي گريـــــ ، 

 .1367، هيدارلکتاب اتسلامجا، بي، ر نمونهيتفس، ناصر ، رازيمکارم ش

 ق.1394، مؤسسه آل البيت تحياء التراث، بيروت،   دوم، مستدرك الوسائل، نور  طبرسي

 .1374، مولي، تهران، مترجمين عباس منوچهر  وديگران، و جامعهاقتصاد ، ماکس، وبر

تت برگويـده مجموعـه مقـا، فرهنـگ وديـن در:، ترجمه مرتضـي اسـعد ، جدا انگاري دين ودنيا، برايان، ويلسون

 .1374، طرح نو، تهران، ويراسته مير چا الياده، دين المعارفةدائر

، تبيـان، بررسـي محمـدتقي جعفـر ( تهـران دنقـد و، يالرحيم گـواهدترجمه عب، شناسي اديانجامعه، ژان پل، ويلم

1377. 


